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Abstract  
The upcoming research has sought to explore the problem of the soul's homelessness and its reflection in the 
poems Schimmel and Rumi and from this while knowing the extent of Schimmel's influence of Rumi's 
teachings and how to deal with this issue (along with other mystical belongings), he checked and brought it 
to the reader. What was obtained from this search is that: Schimmel, like Rumi, begins the philosophical / 
mystical theme of the grief of homelessness with the language of "ni" at the beginning of the Masnavi. In this 
regard, by saying "I heard" at the same time, Schimmel answered the invitation of Rumi who said "listen" 
and in response she says to him: I listened to the sound of the reed and the sadness of the exile (along with 
the longing for the return of the soul). I received with all my heart. Schimmel then depicts this sadness not 
only in the language of "reed", but also in the language of other elements of existence, and says: This pain is 
also heard in other particles and components of existence, such as: nightingale, tree, spring, etc. Schimmel 
then, at the suggestion of Rumi, linked the "sorrow of homesickness" with the story of the decline of Adam 
and time (time or present) and, according to the mentioned contexts, he sat down and explored the subject.  
Key words: Comparison, (sorrow of the soul's exile), song, Ney, Annemarie Schimmel, Moulana Jalaleddin 
Mohammad Balkhi. 
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  ماري شيمل در اشعار مولانا و نغمه ني از آنه »غم غربت روح« برابرسنجي

  ٤تفضلي صادقمحمد، ٣بهجت حميده، ٢*منيري غ اله حجت، ١جوادي فرشته

  

  

  هچكيد

مولانا كاويده و از اين طريق  هاي شيمل وغم غربت روح و بازتاب آن را در سروده ةلئرو در پي آن است تا مس پژوهش پيش

قات عرفاني متعلّهاي مولانا و چگونگي پرداختن به اين موضوع (همراه با  ضمن آگاهي از ميزان تأثيرپذيري شيمل از آموزه

دست آمد عبارت از آن است كه: شيمل نيز جو بهوآنچه از اين جستد. ديگر) را وارسي كرده و به رؤيت خواننده برسان

كند. در اين راستا شيمل با گفتن  آغاز مي» ني«همچون مولانا ـ در آغاز مثنوي ـ موضوع فلسفي/ عرفاني غم غربت را از زبان 

گويد: من به نواي ني گوش  ، اجابت كرده و در پاسخ به او مي»بشنو«دعوت مولانا را كه گفته بود  در عين حال، » شنيدم«

فرا دادم و غم غربت همراه با حسرت اشتياق به بازگشت روح را با جان و دل دريافتم. شيمل آنگاه اين غم را نه تنها از زبان 

مانند بلبل، گويد: اين درد در ديگر ذرات و اجزاي كاينات  ه، مي، كه از زبان ديگر عناصر هستي نيز به تصوير كشاند»ني«

را با داستان هبوط آدم » روح غم غربت« الدين رومي ي از مولانا جلالشيمل آنگاه به تأس. رسد نيز به گوش ميدرخت و بهار 

  نشيند. و كاو مينيز، موضوع را به كند  هاي ياد شده و زمان (وقت يا حال) پيوند داده و با توجه به زمينه

  بلخي. محمدالدين  شيمل، مولانا جلالماري  آنهبرابرسنجي، غم غربت روح، نغمة ني،  كليدواژه:
 
 

  مقدمه - ١

ل عميق به جهان هستي مأگردد، طرز فكر مشترك همراه با انديشيدن و ت شك آنچه موجب پيوند ميان ملل جهان مي بي

كنشي، هاي مختلف همواره وجود داشته است. در اين هم بين اقوام و فرهنگ ادبي دري كنش تأثيرپذيري و هم«است؛ لذا 

ماري شيمل، نويسنده، توان به آنه اين خاورشناسان مي ةاز جمل؛ اندر برداشتهجهانگردان، خاورشناسان و اديبان گامي مؤثّ

  . )٣٦٧ :١٣٩٩ ،(بهجت »معاصر اشاره كرددورة پژوه شناس و عرفاناسلامخاورشناس، مترجم، 

 ،وحدت وجود، عشق: مفاهيم عرفاني از جملهرا سرود كه در آن تأثير مثنوي معنوي مولانا منظومه نغمه ني تحت  شيمل

را  آلماني يت اين اثر براي اين دانشمند معاصر. اهممشهود است، مبدا اصلي ويژه غم غربت روح از خاستگاه وبه وسماع 

كه  ١٩٤٥ق/ آوريل  ١٣٦٤يكي از معدود چيزهايي بود كه در سال » مثنوي«كتاب « :ه نمودهدااز گفتة وي مشتوان  مي

  مهاجرت ما از برلين آغاز شد، با خود برداشتم. مهاجرتي كه سرانجام به يك اردوگاه موقتي آمريكايي در ماربورگ

)Marburg( زندگي، مثنوي همچون مرهمي منتهي شد. در آنجا در طول روزهاي دراز انتظار و تدارك مقدمات فصل تازه

هايي كه من در آن روزها سرودم چاشني خاص شاعري مولوي را  ها و رباعي كار آمد. شگفت نيست كه غزلآرامش بخش به
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بر  (Lied der Rohrflöte) »نغمه ني«يعني منتشر شد،  ١٩٤٨/ ١٣٦٧- ٦٨در خود دارد. عنوان اين مجموعه كه در سال 

  .)٢: ١٣٩٦(شيمل،  »دارد نخستين ابيات مثنوي اشارت

وحدت وجود بر «خورد، با محوريت  هاي شيمل تحت تأثير سخنان مولانا به چشم مي البته بايد گفت عرفاني كه در سروده

اعيان ثابته، فيض اقدس، فيض مقدس مرتبة  :مانندعربي  شكل گرفته و مباحثي كه با ظهور ابن »ياساس مذهب تجلّ

عربي مطرح شده  الحكم و آراء ابن احديت جمع، مراتب و درجات وجود و ... كه در كتاب فصوصاحديث، مرتبة واحديت، 

  گيرد. در بر نمي)، را ٢١٧: ١٤٠٣كيش،  يمحمد؛ به نقل از ٦١: ١٣٩٤فرد،  (ميرباقري

بسيار گره خورده » عاطفه«عرفان شيمل در نغمه ني با  ديگر كه بيان آن در اينجا حائز اهميت است آن است كه ةنكت

. در تعريف عنصر عاطفه در شعر غنايي شمار آورداي برجسته از ادب غنايي به توان نمونه طوري كه اين منظومه را مي. بهاست

شوق و حب، بروز يك واقعيت يا يك امر طبيعي است كه شاعر آن را به شكل اندوه، غرور، اعجاب،  هعاطف«: است گفته شده

ثير عنصر عاطفه أت«گويد:  يت عنصر عاطفه در شعر ميكوب در خصوص اهم زرين. )١٥٩: ١٤٠٢(رايگان و همكاران،  دهد مي

گويد، بپسندند و دوست بدارند،  در شعر تا حدي است كه نويسندگان تاريخ ادبيات اگر شاعر و هنرمندي را كه از او سخن مي

كنند و  القاء كرده است، شريف و نجيب و عالي معرفي ميها  زندگي و احوال او را تحت تأثير عواطف و افكاري كه آثار او به آن

 »رونق جلوه كند كنند كه پست و خوار و بي داشته باشند، حيات او را در ارتباط با آثارش چنان وصف مي اگر از او نفرت

  ).١٦٠- ١٥٩: ١٤٠٢رايگان و همكاران، به نقل از:  ؛٩٨: ١٣٧٢كوب،  (زرين

 و ادبي فرهنگي هاي گنجينه با چگونه آلمان ويژهگردد، اين است كه غرب و بهپرسشي كه در اين جا مطرح ميباري 

وارد  توليد ابريشم، ايران عصر با گسترش اين دانست؛ در عصر صفوي توان مي را آشنايي اين گرديد؟ طلوع آشنا ايران

 و پاي گشت بيشتري و اجتماعي سياسي روابط به منجر رقابت اين اندك شد و اندك اقتصادي ةزمين در رقابتي بازارهاي

و  سياحان اين از يكي ،)٣٥: ١٣٦٣اولئاريوس،  آدام ةو سفرنام ٦١٥ :١٩٩٥شيمل،  :نك(د ش باز ايران به جهانگردان

 )و ايران مسكو ةسفرنام( »اولئاريوس آدام ةسفرنام«كتاب  ايران، نوشتن به رهاورد سفرش بود؛ و اولئاريوس آدام جهانگردان

 جلب را نظرش سعدي گلستان كتابسفر خود به ايران  در بود. فارسي آشنا زبان از جمله بسياري هاي زبان به وي .است

 آثار به غرب دنياي چشم ،ترتيب به اين پس .گرداند برمي آلماني و به برد مي آلمان به خود با را آن از اي نسخه نمايد و مي

 و تأثير انتقال ايران، موجب فرهنگي و ادبي با آثار غرب . آشنايي)٣٥و  ٦١٥ : همان(گردد.  مي گشوده فارسي ادب ارزشمند

: با عنوان اي مقاله در همچنين شيمل .شد جهان مردم ميان در زبان پارسي شاعران و نويسندگان و آراي انديشه بيشتر

 اعزامي هاي هيئت و تجاري هاي مسافرت رهگذر از« :گويد مي نموده، اشاره مورد اين به» ايراني فرهنگ و هردر. گ يوهان«

 كم نه از سنخ ديگر، اما دنيايي زمين مشرق در كه شدند متوجه ياناروپائ اندك اندك و شد حاصل شرق از بهتري شناخت

   ).٦١٥ :١٣٧٥شيمل، (» دارد قرار بهاتر

هاي مولانا) استوار  ويژه انديشهدين و عرفان شرق (به پايه هاي مطالعاتي شيمل ـ كه عمدتاً بر با در نظر گرفتن زمينه

يابيم كه وي اشتراكات فكري و روحي بسياري با مولوي داشته و  ، درمي»نغمه ني«ارزشمند او يعني ة است ـ و نيز منظوم

اش اين بوده كه اختلاف ميان اقوام و مذاهب را براي رسيدن به يك زندگي آرماني و مطلوب هموار  مانند او عمده دغدغه

ها از يكديگر و تفاهم و  ي مولانا را براي فهم و شناخت انسانهاي عرفان شيمل انديشه« نويسد: مي بارهدر اين يوسفي فرسازد. 

داند و معتقد است در دوراني كه سوء تفاهم ميان شرق و غرب رو به فزوني است، بايد مولانا و آثار  صلح و دوستي ضروري مي

پروردگار رحمان و آن معشوق اي كه همه چيز و همه كس به آن  او را بيشتر مورد توجه قرار داد، چرا كه بي گمان در انديشه
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» ماند همگان پرتوي از آن هستي مطلق هستند جايي براي جنگ و دشمني باقي نميو شود  واقعي نسبت داده مي

  .)١٢ :١٣٨٣فر،   يوسفي(

لة ئمس برابرسنجي درپژوهش حاضر در نظر دارد تا با طرح اين پرسش كه: شيمل در منظومة نغمة ني تا چه اندازه به 

كه يكي از مباحث محوري اهل طريقت ـ و به تبع سخنان مولانا ـ است توجه داشته و آن را در  »غم غربت روح«نوستالژي 

  هاي خود فراخواني كرده است؟ سروده

بر رسيدن به پاسخ پرسش بالا، شناخت كند، علاوه تر مي يت اين تحقيق را براي خواننده بيشآنچه ضرورت و اهم

لة غم غربت روح و ابعاد مختلف ديگر ئعرفاني آنه ماري شيمل و نيز باورهاي طريقتي وي در خصوص مس شخصيت علمي ـ

  . استي، چگونگي رابطة خدا با انسان و انسان با خدا شناسي، تجلّ مثل خداباوري، هستي

  

  لهئبيان مس - ١- ١

  آن اشاراتي داشته باشيم:ة و پيشينادبيات تطبيقي ة نمايد دربار له به جا ميئپيش از ورود به شرح و بيان مس

 سخن ديگر تملّ ادبيات در تيملّ ادبيات انعكاس از و هم با مختلف ملل روابط از كه ادبي نقد ازايست  ادبيات تطبيقي شاخه«

 ادبياتكند، ثير ميأت هم در  مختلف ملل فرهنگ كه طورزيرا همان است ستد فرهنگي و داد نوعي تطبيقي گويد ... ادبيات مي

 .)٨٠٨: ٢، ج ١٣٨٢فرشيدورد، ( »گذارد مي اثر هم در است فرهنگ از اركان يكي كه هم هاآن

توجـه بـه آن چگونـه    ترويج و در  يزبان فارس و رانيا كار برده و نقش آلمان وبه يبار چه كس نيرا نخست يقيتطب اتيادباما 

  بوده است؟

 la litterature)ي قيتطب اتادبي   بار اصطلاح نينخستبراي  ،١٨٢٨ سال در استاد دانشگاه سوربن فرانسه، ويلمن، م.

comparee) د. ادبيات تطبيقي پس از فرانسه به سويس، ايتاليا، مجارستان و انگلستان راه يافت.كار برطور رسمي بهبه را 

به همين خاطر آلمان را ها در تكوين ادبيات تطبيقي سهم بسزايي داشتند آن سپس نوبت به پژوهشگران آلماني رسيد،

متون فارسي باستان و نيز بررسي آثار   ةترجمه و در پي آن ترجمنق و ترويج فن رو شمرند.شناسي برمي خاستگاه خاور

 ةهاي جهاني براي خود جايي باز كند. گرچه رشتپژوهش ةخر فارسي به زبان فرانسه موجب شد تا ادبيات فارسي در پهنأمت

 اما طي همين زمان اندك،ـ  گذردسال بيشتر از عمر آن نمي ٥٠شايد حدود ـ ان بسيار جوان است ادبيات تطبيقي در اير

 ٤٣: ١٣٨١(نك: انوشه،  بهايي پديد آمده است.هاي سترگ و ارزشمندي در اين زمينه صورت گرفته و آثار گران پژوهش

  )٤٤و

  

١-٢- يت و ضرورت تحقيقاهم  

هاي ارزشمندي كه در اين حوزه به قلم اهل نظر درآمده، موضـوعي تـازه    با وجود پژوهشاز آنجا كه موضوع ادبيات تطبيقي، 

براي ايرانيان چنـدان شـناخته نيسـت، لـذا     » نغمة ني«تر از آن با توجه به اينكه بوده كه چند دهه بيشتر سابقه ندارد و مهم

وع فلسـفي و عرفـاني نوسـتالژي غـم غربـت روح،      ويژه در خصوص موض ـهاي مولانا به اين منظومه با انديشه ةتطبيق درونماي

 ويژه فارسي زبانان با اين اثر ارزشمند شيمل آشنا گشته و ديگر اينكه بـا مطالعـه و  بهـѧѧ گردد كه نخست مخاطبان موجب مي

و بـه تبـع   شناس معاصـر آلمـاني ـ      پذيري شيمل ـ دانشمند و شرق  ثيرأمقايسه آن با آثار مولانا، به ميزان آگاهي و ت ل ومأت

  يت و ضرورت تحقيق را نمايان سازد. تواند اهم هاي عرفاني مولوي در اين اثر دست يابند و اين امر مي ها، از انديشه آلماني
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  تحقيق  ةپيشين -٣- ١

تاكنون پژوهش  »ماري شيملدر اشعار مولانا و نغمه ني از آنه »غم غربت روح«برابرسنجي«: يعنيدرباره موضوع اين پژوهش 

منظومه تاكنون به فارسي ترجمه نشده و براي فارسي زبانان ناشناخته بوده است  اين مستقلي به قلم در نيامده است؛ چرا كه

ها و تأليفات زير  . اما، پژوهشترجمه و سپس به آن پرداخته شده، حميده بهجت توسط دكتردر راستاي انجام اين پژوهش و 

  ن جستار نزديك باشند:توانند راهگشا بوده و با اهداف اي مي

آنه ماري  ، نوشتةالدين آشتيانيسيد جلال ةالدين رومي با مقدم كتاب شكوه شمس، سيري در آثار و افكار مولانا جلالـ 

  انتشارات علمي و فرهنگي.  :، تهران١٣٩٦شيمل، مترجم: حسن لاهوتي، چاپ هشتم، 

نوشتة: » مولانا  ةدر ترسيم چهرآنه ماري شيمل و ويليام چيتيك بندي و تحليل ساختاري و موضوعي آراي  طبقه« ةمقال - 

 واعظ، بتول، موسايي باغستاني، معصومه، سادات هجرتي، فرزانه. نشرية علمي ـ پژوهشي مطالعات عرفاني، بهار و تابستان

  . ٢٩ ة. شمار١٣٩٨

ت پژوهش ادبيا ةحميده بهجت، نشري ة، نوشت»الاوليا عطارتعامل ادبي، با نگاهي بر بوستان معرفت شيمل و تذكره«مقالة  - 

  .٣٦٧- ٣٨١، صص: ٨٢ ة، شمار١٣٩٩معاصر ايران، 

 انديشه و فرهنگ المللي بين كنگره مغيشي، دومين ، نوشتة فاطمه»عرفان ةآين در زن به شيمل آنماري ديدگاه«ـ مقالة 

 .١٣٩٤ديني، 

اله؛  ، حجتمنيري غ فرشته؛ جوادي،نوشتة  ،»آنه ماري شيمل :وحدت وجود مولانا در نغمه ني اثر ةبازتاب انديش«مقالة  - 

 ، صص)٩٢پي در پي  ةشمار(، شماره دهم، ١٦سالشناسي نظم و نثر فارسي،  علمي سبك ةنشري، ١٤٠٢ حميده،بهجت، 

٦٧-٨٣.  

  

  روش و شيوة تحقيق -١-٤

 ةبرداري از جامع ها نيز يادداشت آوري داده جمعشيوة اين تحقيق با توجه به تحليل محتوا، تحليلي ـ توصيفي بوده و روش 

  . استنظران در موضوع مورد بحث  پژوهش تحقيق و نيز ديگر منابع پژوهش دست دوم، يعني تأليفات صاحب

  

  مباني نظري - ١- ٥

  كنيم.  مباني نظري تحقيق را با تعريف (غم غربت روح) در مفاهيم لغوي و اصطلاحي (فلسفي ـ عرفاني) آن آغاز مي

 به معني بازگشت و »nostos« يعني: يوناني ةبر گرفته از دو ساز )nostaligiaاي فرانسوي ( )، واژهnos. tal. ji( نوستالژي«

»algos« درد دوري«و  »غم غربت«، »حسرت گذشته«هاي لغت به معني  . اين واژه را در فرهنگاست به معني درد و رنج« 

 ةشود كه بر پاي اي از نگارش اطلاق مي شيوههاي ادبي به وارد ادبيات شده، در بررسي ناسيش نآورده اند. نوستالژي كه از روا

اي را كه در نظر دارد يا سرزميني كه يادهايش را در دل دارد،  خويش، گذشته  ةآن شاعر يا نويسنده در سروده يا نوشت

  .)١٣٨١:١٣٩٥(انوشه، » كشد. كند و به قلم مي آميزانه و دردآلود ترسيم مي حسرت

 نشدني، برخاسته از روح دردمند انسانِغمي بزرگ و جدا عنوانهمواره به ،درد تنهاييو سخن گفتن از  غم غربت

شعر، نقاشي، داستان و غيره سخن گفته، بارها آن را  :از انسان پيوسته از آن در آثار خود اعماز وطن اصلي است كه  گشته ردو
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توان معتقدند با روح ميكه  باوران اشاره نمودعقيده شمنبه توان مياست. براي نمونه  ا ساختهه بازگو كرده و از آن اسطوره

 ةزمين برخي دانشمندان از جمله الياده در نمود. روحاني ارتباط برقرار ميان جهان مادي و و هاي ديگري سفر كردبه جهان

 گويد:الياده مي گردد. مي برقرار پيوند روح با جهاني ديگرميان اقوام گوناگون بشر،  اند كه دربر اين عقيده شمنيسم،

به تمايل  .سازد نوستالژي بهشت را فاش مي گرايي،شمن  عرفاني جوامع باستاني، يعني تجربةهاي وارترين تجربه نمونه«

 آنجا در بالا، ]انسان[...آسمان و  ميل به از سرگرفتن ارتباط مابين زمين و ،»هبوط«بازيافتن حالت آزادي و سعادت پيش از 

 »سان كه انسان در زمان سرآغازدرست به همان گويد،با او سخن مي مستقيماً و شودمي با پروردگار آسمان رودررو دگربار

  . )٦٤ :١٣٨٢(الياده، 

دستاويز و پناهي ، آواز و شعر را، همواره ،ساز ،، موسيقي»حسرت«يا » درد«آدمي براي التيام بخشيدن به اين  از ديرباز،

بيشتر دم ساز  »ني«با  معمولاً از ميان سازها . او كهبه آن چنگ زده است و ش قرار دادها يبراي روح جدا شده از جهان ملكوت

  .داده استسر را هجران خود از سوز و گداز  نفس با آن فريادهم و دانستهراز خود آن را هم ،بوده

 باشدشايد به خاطر شباهتي اند،  را همراه و همدم قديمي انسان درد كشيده دانسته» ني«از ميان سازها،  امر كه چرا اين

 و لفظاً صورتاً، ني«گويد: اين رابطه مي در )٣و  ٢: ١٣٨٨ ،انقروي(اين ساز و انسان ـ از جهات مختلف ـ وجود دارد. كه ميان 

دارد از لحاظ زردي سيما و شرح سينه است كه  مناسبت تام و مشابهت عامه به انسان كامل دارد، مشابهتي كه صورتاً و ذاتاً

را در اكثر » ني« ةآن است كه فارسيان كلم و ذاتي و مناسبت لفظي، گونه استرنگ بيرون و حال درون عشاق الهيه اين

  .»برند كار ميموارد به معناي نفي به

و نيز به  »هستم  من ني«به معناي  »من نيم«در اينجا  :گويد كرده و ميرا ذكر  يعنوان شاهد مثال  بيتانقروي به

  (همان) .١من نيم جز موج درياي قدم/  دمبني آن كس كه گويد دمكيست  كار رفته است:به »من نيستم«معناي

شود باعث و  مي هالحاني كه از آن شنيد بوده، و نغمات وطور كه ني درونش خالي از غل و غش همان« :دهد ادامه ميو 

الحقيقه از  شود في اش ني زن است ... پس تمام كمالات و كلمات و آثار و اسرار حالات كه به اوليا خدا نسبت داده مي باني

    .)جا(همان »لت ملاحظه و مظهر معامله هستندخداي متعال است و اينان در اين ميان يك آ

هاي  طوري كه بازگويي آن خود را به شكلدر آثار عرفاني جايگاه خاصي دارد، به غربت و جدايي روح از عالم معناداستان 

در  گاهي اشاره كرد كه »به آسمان عروج«و  »ميل به پرواز« هايتوان به مضمونبراي نمونه مي .مختلف نمود داده است

ت أآدمي به پرواز را نشميل  الياده »اسطوره، رويا، راز« كتاب مثال دربراي  ت؛سطرح شده اهاي بشر م ها و افسانه داستان

جزء اي است با پراكندگي جهاني و  مايهپرواز بن« داند: بهشت مي جايگاه نخستين او در جدا شدن روح انسان از گرفته از

 illud tempusكيهاني انسان و وضعيت بهشتي در طول  ةهاي مربوط به سرچشم اي كامل از اسطوره ناپذير دسته جدايي

توانست با بالا  اي به آساني مي به زمين نزديك بود و نياك اسطوره بسيار است، زماني كه آسمانخاستگاهي (زمان بزرگ) 

  .)١٠٢ و ١٠٣: ١٣٨٢ الياده،( »اي به آن دست يابد رفتن از كوهي، درختي يا گياه خزنده

جدايي روح از شكايت و حكايت از توان دريافت كه  اين پژوهش آورده شد؛ مي سطور بالا دربا توجه به آنچه در 

اي دارد و در ادبيات فارسي هركدام از شاعران و نويسندگان  اديان جايگاه ويژه ةكم و بيش در بين هم خود خاستگاه اصلي

، اديان  انديشهة اما در مجموع آثار مولانا عصار د؛ان هآفريدآن به شكل شاهكار ادب پارسي عرفاني  ةمباحث مربوطي دربار

                                                             
  .در مثنوي يافت نشد اما ،كرده، اگر چه به سياق كلام مولانا در مثنوي نزديك است اشارهشاعر اين بيت كه آنقروي بدان  لازم به ذكر است:. ١ 
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 ر وتفكّ ةزمين از پژوهشگران بنام در: يازده) ٢٥٣٦(خليفه عبدالحكيم . و نويسندگان پارسي زبان است ، شاعرانمكاتب

  نويسد:هاي عرفاني مولانا چنين ميانديشه

 ـ ثان و شاعران صوفيمان و محدعارفان و متكلّ ةدانشي است كه در اثر كوشش مداوم و پيگير هم ةمولوي وارث گنجين«

چنان ژرف اي آن فراهم آمده و او با برخورداري از اين ميراث فرهنگي عظيم صاحب انديشه ـ از قرن سوم تا قرن هفتم هجري

  .»چنان وسيع گشت كه با وجود او جايي براي ديگران باقي نماندلاعاتي آنو اطّ

   هاست: كند كه شرح جانسوز اين جدايي هايي از ني دعوت مي را به شنيدن حكايت خواننده آغازين بيت مثنوي، بامولانا 

  كنـد  چون حكايت مي بشنو اين ني
  

  كنــد هــا شــكايت مــي از جــدايي
  

  )١:١، ج ١٣٧١ ،(مولوي 

  

  بررسي  بحث و -٢

  »ني«غم غربت از زبان -٢- ١

كه عمر است  در جهان غرب (آلمان) آنانترين شيمل، يكي از برجستهمولانا، فكري ـ شخصيتي در ميان پيروان و شيفتگان 

هاي علمي در حوزة عرفان شرق (و  غور در افكار و آثار مولانا نموده است. بر همين اساس او در كنار پژوهشگرانمايه را صرف 

آفريند و با تبعيت از وي در  مي» نغمه ني«ام هاي مولانا، با ن ها و سرودهنوشته ةماياي به تقليد از درون به تبع مولانا)، منظومه

  :كند مثنوي، اين منظومه را با شرح احوال ني در بيان جدايي از موطن اصلي خود يعني نيستان (ملكوت) آغاز مي

Ich hörte es einst, wie die Rohrflöte sang.   
Und wie voller Leid ihre Weise erklang: 
Sie lehrte zu lieben mich den, der sie blies_ 
Vertraue dem Liede, mein Herz! Sei nicht bang! 

  

  ترجمه:

  خواند روزي شنيدم كه ني چگونه نغمه مي

  شد انداز مي بسيار طنين يش با اندوهاو نغمه

  دميد  آموخت كه دوست بدارم آن كه را در ني مي ني به من مي

  .)٧: ١٩٤٨س (شيمل، هرامو از چيزي  ه راغماين ن داشته باشباور  !من دلاي 

شيمل و مولاناست و هر دو بر هاي  سرودهاي مشترك ميان  مايه بن »درد جدايي«هايش از داستان ني و شكايت و حكايت

بخشي به از طريق شخصيتاين درد را با همگان در ميان نهند. شيمل به پيروي از مولانا،  ةپر غص ةقصاز همان آغاز،  آنند كه

  آفريد تا هم چون ني مولانا، از درد فراق و اشتياق براي وصالي دوباره سخن بگويد.  را» نغمه ني«ني، منظومه 

در مثنوي شخصيت انساني يافته و رمزي از عارف دلسوخته است در نغمة ني نيز، تشخصّ » ني«باري، همچنان كه 

در » شنيدم«آيد؛ كاربرد فعل ميلي را مي شنود و با او از در راز و نياز دريابد و شيمل از زبان ني، درد جدايي از معبود از مي

، داده است و استقبال شيمل از مولانا »بشنو«نغمة ني در حقيقت پاسخي است كه شيمل به مولانا در مثنوي، كه گفته بود: 

در عالم كشف و  ـ واسطه حق، خود بييابيم كه مولاناي واصل به  مياينجاست كه درجا آغاز گشته است. در ضمن  از همين
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نمايد و شيمل كه  صداي پروردگارش را شنيده و درك كرده، حال، عارفان را دعوت به شنيدن (بشنو، بشنويد) مي ـ شهود

   كند.  اجابت ميدعوت مولانا را مخاطبان عارف است، يكي از 

مولانا در اين زمينه و گري شيمل روايت ةدر شيوتفاوتي رسد كه  ، به نظر ميت بيشتر در منظومه نغمه نيدقّكمي با 

شاعر يا گاه  برخي غزليات گاه ني و است اما در» ني« ، نخست، خودراويدر منظومه شيمل  كه آن اين و داشته باشدوجود 

نمايد؛ زيرا بنا به  مينامه، داستان غم هجران را از زبان خود ني بازگو تا پايان هجده بيت ني، اما مولاناسالكي رباني است، 

اين خود ني  و دهد ها نشان مي مثنوي در واقع خط سير روح را در قوس صعودي از عالم حس به عالم جان« كوب:گفته زرين

   .)١٢٢: ١ج ، ١٣٦٨، كوبزرين(» كند است كه راه پر خطر عشق را در مولانا حكايت مي

توان مي هستند. براي نمونه گشته از معشوق عاشقان جدا مجانين و رنج شكايت از احوال درد وي در هر دو اثر يها روايت

عشق براي موجودات و آدميان سخن  از يبا هر نوع زبان با هزار شيوه واشاره كرد. بلبل  شيملبه شرح حال بلبل در اثر 

  دهد و با فناشدن در راه معشوق به عشق اعتبار بخشد:  جان  خود معشوقيعني  سرانجام در راه گل تاگويد  مي
Tausendfach wechselndes Lied singt jeden Hauch deine Flöte: 
Schluchzend belebt sie mich bald, daß sie mich lächelnd 
dann töte.  
Was ist mein Klagen, mein Leid? Unnahbar scheint 
mir der Schöne! 
Ach, nur der Nachtigall Blut schenkte der Rose  
die Röte! 

  ترجمه:

  خواند اي با هزاران شيوه مي نغمهتو در هر دم،  نيِ

  . كشاندب نابوديسازد، تا سپس مرا با لبخند به  زنده ميسرآني با بغض و زاري مرا در 

   .رسيد يروزيباتوان به آن نهاي من و رنج من چيست؟ به گمانم  شكوه

   .)٣٧: ١٩٤٨ ،(شيمل بخشيد يسرخ، تنها خون بلبل به گل !آه

بد «گردد تا همدل و همراز  نواي ني مولانا در هر لحظه و هر دستگاهي پيامي تازه با خود دارد و با هر جمعيتي نالان مي

همراه  با وي يگردد و مناسب حال و هواي دروني هر عارف واصل يا انسان دور مانده از هدف اصل »حالان خوش«و  »حالان

   گردد و فرياد سر دهد:

  من به هـر جمعيتـي نـالان شـدم    
  

  جفت بد حالان و خوش حالان شـدم 
  

ــ ســرّ   مــن دور نيســت ةمــن از نال
  

 ليك چشم و گوش را آن نور نيسـت  
  

  )١: ١ج ، ١٣٧١(مولوي،  

دارد تا مناسب حال همراهان در كل جهان اي تازه و داستاني نو  در هر دمي، شيوهـ چون مولانا ـ نواي ني در شيمل نيز 

  است:  درونيالهام  ،كند  آنچه احساس مي :كه، آرامش و اطميناني دروني وي را به خود آورده. هستي باشد
Ich hörte es einst, wie die Rohrflöte sang   
Und wie voller Leid ihre Weise erklang: 

Sie lehrte zu lieben mich den, der sie blies ـ 
Vertraue dem Liede, mein Herz! Sei nicht bang! 

  ترجمه:

   خواند  روزي شنيدم كه ني چگونه نغمه مي
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  شد انداز مي ناش با اندوه بسيار طنيو نغمه

  دميد آموخت كه دوست بدارم آن را كه در ني ميني به من مي

  ) ٧: ١٩٤٨(شيمل، ! سارهمو از چيزي ه را نغماين داشته باش باور اي دل من!  

بدون توهم نقش يار را در آيينه  ، ومولانا دچار شك و گمان و هراس نيست و با باوري راستين اما نسبت به چنين حالتي

  :گيرد شكل ميحادي از وحدت من و تو رود و اتّ چنان كه وهم دويي از ميان ميبيند؛ آن قلب خود مي

  گفت وهمم كآن خيال تست هـان 
  

ــود را  ــدان ذات خ ــود ب ــال خ   از خي
  

ــو آواز داد   ــم ت ــن از چش ــش م   نق
  

ــو  ــنم ت ــه م ــاد ، ك ــي در اتح ــو من   ت
  

ــي زوال   ــر ب ــم مني ــدرين چش   كان
  

ــال  ــد خيـ ــي يابـ ــايق راه كـ   از حقـ
  

  )٢٠٥، ج دوم : ١٣٧١(مولوي،  

           

   تاز زبان عناصر ديگر طبيع »غم غربت« -٢-٢

ديگر عناصر از ني  براند و علاوهگرفتههاي مختلف خيال در خدمت  تطبيعت را به كمك صور، همچنين، شيمل مولانا و

، مند گرديده و تصاوير پوياها گرفته تا پرندگان و جانوران و ديگر جمادات، بهره و كوه بهار، طوفان، نسيم، دريا :طبيعي چون

 باز شرح دهند. براي نمونه به يكي ديگر از غزليات شيمل رااند تا درد عميق غم غربت  شعوري ساخته ك و ذيمتحرّ

  گرديم: مي
Ich sprach: 
Die Wolke weint, und grauer Regen rinnt, 
Und Wind ist da und immer gleicher Wind.  
Wo bist du, Sonne? Jede Blüte ruft! 
Wo bist du, Mutter? Fliehest du dein Kind? 
Die Finsternis scheint end- und anfangslos, 
Mein Ruf ward stumpf, und meine Augen blind.  

Mein Ohr ward taub ـ ich höre dich nicht mehr ـ 
O tiefste Hölle, die schon hier beginnt! 
O tiefste Hölle du  - Verlassenheit,  

  ترجمه:

 من گفتم:

  گردد  گريد و باران تيره جاري مي ابر مي

  وزد، همان نسيم هميشگي نسيم همواره ميو 

  ؟زند: تو كجا هستي، اي خورشيد اي فرياد مي هر شكوفه

  گريزي؟  مي خويش اي مادر؟ آيا از فرزند ،تو كجايي

   ،گويي تاريكي نه آغازي دارد و نه پاياني

   .و چشمان من نابينا بودفه فرياد من خ

  ـ ديگر تو را نمي شنيدمـ بود  ناشنواهايم  گوش

   !گردد جا آغاز ميهمين ازكه  ژرفاز اين جهنم  آه
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   .)٦٠:١٩٤٨(شيمل؛  اي تنهاييـ  ترين جهنم تو اي عميق، آه

داند و  تنها مي اي هشيمل بر اين باور است كه انسان همواره خود را غريببينيم ميبالا  ةسرود هايگونه كه در بندهمان

نيست؛ با اين آن  تن گريزي از بند كه با وجود تركيبر كرده جهنمي تصو رااين تنهايي او،  آور است.رنجبسيار  شاياين بر

 ازو با نينديشيدن به ديروز و مضطرب نبودن ست ا رگذدر اين دنيا،  »تنهايي« گونه خود را تسكين داد كهتوان اين حال، مي

  گويد: طور كه مولانا ميتوان به آن معنا بخشيد. همان مي، فردا

  الوقـت باشـد اي رفيـق   صوفي ابن
  

  فـردا گفـتن از شـرط طريـق     نيست
  

  )٧: ١ج، ١٣٧١(مولوي،  

شيمل نيز كه حكايت از روند. در سروده بالا از  پا به پاي هم به پيش مي »شوق وصال« و »رنج فراق«مولانا  سخناندر 

برخاستن  ةتا رستاخيز دوبار افتد به جنبش ميطبيعت زيباي بهار ، و فرياد شكوفه دارد وزش نسيم، بارش باران، گريستن ابر

گونه است اين آمده اين بار كودك طبيعت مادر خود را گم كرده و از تنهايي به فغانگويا كه  »اي دوباره«را تفهيم كند، 

ـ كه گويي صور در عالم دميده و زنده شدن طبيعت با صداي رعد  »بهار«دربارة ويژه بهنيز در اشعار مولانا  ها سازيمضمون

  كار رفته است:به كرات در مثنوي و غزليات بهشده ـ 

ــلايي   ــار زد صـ ــه بهـ ــه كـ   برجـ
  

  در بـــاغ خـــرام چـــون صـــبايي    
  

ــي  ــر رقصـ ــاخ درخـــت گيـ   از شـ
  

  ه شــــنو صــــداييوز لالــــه و كُــــ
  

  رازيريحـــان گويـــد بـــه ســـبزه 
  

ــل  ــد بلبــ ــوايي طلبــ ــل نــ   ز گــ
  

ــوجي  ــاه مــ ــد گيــ ــاد زنــ   از بــ
  

ــدر ب ــنايير هــــ ــواي آشــــ   هــــ
  

ــر   ــت از بح ــه س ــه حامل ــر ك   وز اب
  

  

ــايي   ــين بك ــروس ب ــم ع ــون چش   چ
  

ــد   ــر و خنـ ــه ابـ ــرق ةوز گريـ   بـ
  

ــرو ارت  ــنبل و ســ ــدر ســ   ... اييقــ
  

  )٢٧٣٥: ١٣٧٦(مولوي،  

          

  هبوط آدمي  ؛ در بازخواني ماجرايغم غربت - ٢- ٣

قرب الهي به عالم ناسوت داشته است. كه انسان از عالم لاهوت و  بودهدر پي هبوطي ، احساس غربت و درد ناشي از آناساساً 

گونه در اين هبوط، آدمي رؤياهاي ملكوتي، پاك و شيرين خود را ـ با فريب يا به اشتباه ـ با دنيايي جا به جا كرده كه هيچ

  : سرايد تواند برقرار نمايد، شيمل در اين خصوص مي اي با آن نمي شباهت و دلبستگي
Zwiegespräch: 
Woher kamst du, Herz, geflogen? 
Was hat dich hier angezogen? 
Ach, ich lag in tiefem Schlummer, 
Hold  von Träumen noch umzogen, 
Die von Freuden dieser Erde 
Mir erzählten - mich belogen - 
Und so flog ich fort vom Himmel, 
Eilends, wie der Pfeil vom Bogen, 
Senkte mich zur Erde nieder -  
Weh, wie hat mein Traum getrogen! 
Nur noch arm und hilfos bin ich: 
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Schwan, der sich aufs Land verflogen! 
Laß mich frei! Zum Meer der Heimat 
Werd´ magnetisch ich gezogen.  
Laß mich frei! Denn eilen will, 
Bis ich dieser Welt entflogen, 
Bis im Meer ich wieder werde 
Selber eine seiner Wogen! 

  ترجمه:

  وگوگفت

  اي آمدهاي قلب من از كجا پروازكنان   ،آه

  ؟ه استديچه چيز تو را به اين جا كشان

  بردم من در خوابي ژرف به سر مي ،آه

  ش بودميوخياهاي پاك ؤو غرق در ر

  هاي اين زمين  ياهايي كه از شاديؤر

  ند. فريفتند و مرا ميگفت برايم مي

  از آسمان پرواز كردهسان اينمن و 

  و شتابان همانند تيري رها شده از كمان 

   .به روي زمين فرود آمدم

  من فريبنده بود  رؤيايافسوس كه چقدر  ،آه

  بيچاره و درمانده هستم:اينك فقط 

   ه.خشكي پرواز كرده قويي كه به اشتباه ب

   !مرا آزاد كن

  شوم  ربا به سوي درياي ميهن كشانده مي من همانند آهن

  خواهم بشتابم  زيرا مي !مرا آزاد كن

  تا از اين دنيا پرواز كنم 

  خود آن كه تا 

   .)٥٧: ١٩٤٨امواج آن گردم (شيمل؛  ازدر دريا يكي 

حاد گويد و از اتّ آدمي بر زمين، از ميل به بازگشت سخن ميدر اين ابيات شيمل ضمن اشاره به داستان چگونگي هبوط 

حاد با بدن در نفس پيش از اتّ« :كهاند. چنانحادي كه جسم و روح در قلمرو ملكوت در جوار حق داشتهاز همان اتّدوباره؛ 

جدا و «تعداد كثيري از ذوات  هاي معقول و قائم به ذات مثل را كه ظاهراً قلمروي متعالي وجود داشته، جايي كه نفس هستي

ل و دوم اين غزل از برابر با مصراع او. )١٩٧: ١٣٨٠، لستونپ(كا »كرده است اند، مشاهده ميداده را تشكيل مي» منفصل

  : گويد از غزليات مولانا آنجا كه مي را ياد آوريم داستان جدايي روح بهشيمل، 

ــدم   ــوتي بــ ــرغ لاهــ ــن مــ   مــ
  

  ديـــدي كـــه نـــا ســـوتي شـــدم
  

ــان   ــدم ناگهـــ ــش نديـــ   دامـــ
 

ــدم  ــار آمــــــ   در وي گرفتــــــ
  



١٣ 
 

  )١٣٩٠: ١٣٧٦(مولوي،  

  اند.نيز مورد توجه قرار داده» حكايت هبوط«، غم غربت را در ماجراي گردد كه مولوي و شيمل پس معلوم مي

  بحرالامكان دارند:داند كه از آن جدا افتاده و همواره ميل به سوي آن  مي» درياي وجود«مولانا همچنين خلق را مرغابيان 

  خلق چو مرغابيان زاده ز دريـاي جـان  
  

  كي كند اينجا مقام مرغ كز آن بحر خاسـت 
  

  )١٧٦: ١٣٧٦(مولوي،  

چون تيري رها ، به زندان طبيعت راشيمل سقوط انسان و نزول روح از عالم ملكوت كه در سطور پيش نيز گذشت، چنان

  :كرده بودياد » اهبطوا«مولانا در مثنوي از آن با فعل امر  كههمانكند  توصيف ميآسمان شده از كمان 

  در بـــدن رافكنـــد جـــانا اهبطــوا 
  

 ــود د ــان بـ ــل پنهـ   عـــدن رتـــا بگـ
  

  )١١٨٥: ٦ ، ج١٣٧١(مولوي،  

  

  زمان و غم غربت روح ةلئمس -٢-٤

 »فلك و افلاك استزمان، مقدار حركت « گونه تعريف كرده است:زمان را اينارسطو  ؛زمان، ترازوي سنجش حركت است

  .): ذيل زمان١٣٨٥، (دهخدا

و به دهد  ، روح را صفا ميگردد وارد مي سالكواردي از احوالات است كه به يكباره بر قلب  زمان (=وقت) اما در نزد عارفان

از حبس جهان مادي آزاد  عارف زمان، ة با كنار رفتن پرد ق داشته است.دهد كه پيش از اين به آن تعلّ ابديتي پيوند مي

  شنود.  بيند و مي گردد و آنچه ناديدني و ناشنيدني است را مي مي

 عد زمان پيش ماست كه فرزند افلاك وب زمان و اي درويش!« نويسد: مي »الانسان الكامل«عزيزالدين نسفي در كتاب 

خواهد بود حاضراند پس ملايكه  هست و چه بود و هر ؛بعد زمان نيست زمان و ،ايم. درعالم غيبدر عالم شهادت يم وا انجم

  . )٢٦٠ :١٣٨٨ (نسفي، »دانند آن چه حاضرست مي ؛دانندغيب نمي

آزاد است،  - در بعد كميت مادي  -نگاه شيمل نسبت به مفهوم زمان نگاهي صوفيانه است به اين معني كه از قيد زمان 

پركاربرد عرفاني است كه  مفاهيماز  ،وقتاست و هرگز به گذشته و آينده محدود نيست. » ابن الوقتي«طور كه مولانا همان

صـوفيه بر  بسيار از آن سخن به ميان آمده است؛ اين موضوع داراي مفهومي انتزاعي بوده كههاي مختلف صـوفيه در كتاب

مستقبل و ماضي  ،وقت بيخ«گويد:  مي )٤٨٢: ١٣٨٣( هجويري .برد مي ركابهروحي و معنوي خود آن را هاي  تجربهاساس 

زمان «در  درد و هاي زمان را چون مولانا ميجوي يار ازلي پردهوو شيمل در جست» ببرد و اندوه دي و فردا از دل محو كند

  كند: جو ميومعشوق را جست» زماني بي

  

  )گو با وجدانو(گفت گويي درونيتك - ٥-٢
Zwiegespräch: 
Wir suchten dich lang im Gelände der Zeit - 
Du thronst auf den Bergen am Ende der Zeit! 
So riefen wir staunend. Der Phönix stieg auf: 
Nun fiel euch vom Auge die Blende der Zeit, 
Ihr flohet den Käfig, den Wald und den See - 
Jetzt halten euch nimmer die Hände der Zeit! 
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Wir sprachen: Noch ahnen wir mehr deinen Glanz  - 

Noch trennen von dir uns die Wände der Zeit: 

Wir möchten dich schauen, du größeres Wir -   

O daß unser Sein doch entschwände der Zeit! 
Er sprach zu uns: Gebt euch zum Opfer mir hin, 
So löscht ihr die schmerzenden Brände der Zeit.  

Dann seid ihr ganz Ich - euer Weg  ist belohnt: 

Zum ewigen Sein führt die Wende der Zeit! 

   ترجمه:

  يماهجو كردودر ديار زمان جست ديرهنگامي است كهما تو را 

  يبودها در پايان زمان نشسته  و تو بر تخت خود بر فراز كوه

  .ققنوس برخاست :زده فرياد برآورديمما اين سان شگفت

  زمان از چشمان شما كنار رفت ةاكنون پرد

  شما از قفس، از جنگل و از دريا گريختيد 

   : شما نيست اهرسد از اين بيش اينك دستان زمان 

  بينيم ما هنوز بيشتر درخشش تو را مي :ما گفتيم

  د:ساز ميهنوز ديوار زمان ما را از تو جدا 

  تو، اي ماي بزرگ. يمبنگرتو را  تا يمبرآنما 

  گشت،  زمان پاك مي پهنهكاش وجود ما از  ،آه

  من كنيد قربانيما گفت: خود را  هاو ب

  كنيد دردناك زمان را خاموش  توانيد آتشمياين سان شما 

  من هستيد، راه شما پاداش داده شده استدرست در آن هنگام شما 

  .)٥١: ١٩٤٨شيمل، (انجامد! ميبه هستي جاويدان  نقطه عطف زمان

اشاره دارد، حجاب زمان كه موجب حس غربت و دوري انسان از معشوق ازلي » حجاب زمان«ل به يممذكور، شابيات در 

چون خلقت  - خود را مانند خدا قديم بداند؛ نيز  ،ت غايي در آفرينش استاگر انسان، كه علّبر اين باور است كه  وياست. 

كه گويد چنان ميهمچنين شود. شيمل  ميان خالق و مخلوق برداشته مي  فاصله -  ر خالق بوده استانسان از آغاز در تفكّ

رود و در  از بين مي »غربت«و رنج طولاني  دردگردد و  عارف وجود خود را محو و فناي محبوب نمايد، مفهوم زمان پاك مي

  :شود تعبير مي» وقت«به شود كه در زبان عرفا و مولوي  واقع همان اكنوني مي

  الوقـت باشـد اي رفيـق   صوفي ابن
  

  نيست فردا گفتن از شـرط طريـق  
  

  )٧:  ١، ج١٣٧١ ،(مولوي 

هاي زمان  و با كنار رفتن پرده هط بر وقت و رسيدن به صفاي وقت، موجب اعتلاي روح عارف شدتسلّ«گونه بدين بنابراين

فـاق افتـاده و آنچـه در    گردد تا بتواند آنچه در گذشته اتّ ، آنچه در عوالم نامتناهي است، مكشوف وي ميوياز مقابل ديدگان 

 ةتواند با ايجـاد ارتبـاط معنـوي بـا سرچشـمه نامحـدود، خـود را از سـيطر         آينده رخ خواهد داد، ادراك كند. عارف كامل مي

  .)٤٧: ١٣٩٤، و همكاران (ترابي »ط در آوردهاي زمان برهاند و با اراده و رياضت، زمان را تحت تسلّ تمحدودي
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ي كه مولانا در مثنوي طرح كرده ينيكي از مسائل بنياد« نمايد:گونه مطرح ميمكان اين ديدگاه مولانا را از مفهوم زمان و

ش يخـو  ملكـوتي  والا هر گاه آدمي در منِ. مادي و محسوس انسان است ةكه زمان و مقادير و جهات، محصول جنباين است 

 ـر و در ژرفاي خود تمركز كند، ديوار زمان و مكان و مقادير در برابرش فـرو مـي   حضور يابد ايـن   .)٩٤٣: ١٤٠٠ زمـاني ( »زدي

  آورد: مثنوي مي هايي ازمثال خود شاهد سخنبراي اثبات  پژوهشگر مثنوي

  مضـي هست هشـياري ز يـاد مـا    
  

ــرد   ــتقبلت پ ــي و مس ــدا ةماض   خ
  

  آتش اندر زن بـه هـر دو تـا بكـي    
  

  ني؟ پر گره باشي از اين هر دو چو
  

  بـود همـراز نيسـت   با نـي   ،تا گره

  

  همنشين آن لب و آواز نيست

  )١٠٨: ١ج ،١٣٧١، (مولوي

مكان رهايي  خود، از قفس زمان وحضور يافتن در من ملكوتي  هاي عرفاني وتواند با اعمال مراقبهدر نتيجه انسان مي

  .)٩٢٤ :١٤٠٠زماني، (نك: يابد.

  ستها ز ساعت خاسته جمله تلوين
  

  برسترست از تلوين كه از ساعت  
  

  چون ز ساعت ساعتي بيرون شوي
  

  شـوي  چـون بي چون نماند، محرم
  

  )٤٨٥: ٣ج ،١٣٧١ مولوي،(  

  

  گيري نتيجه - ٣

» نغمة ني«به اختصار عبارت از آن است كه: يكي از محورهاي فكري شيمل در منظومة دست آمد رو به آنچه از جستار پيش

د. شيمل، كن بيان مي به شيوة روايي يگاه دفتر شعرش و در له رائاو اين مس.ستالژي فلسفي (غم غربت روح) است وموضوع ن

گو واز معشوق ازلي را با آنان به گفت» دوريغم «بيند و داستان  را با هر جمعيتي نالان مي» ني«همچنين، مانند مولانا 

افتد كه مبادا آنچه در ذهن  پردازد. اين انديشمند آلماني در توجه به نداي درون اما ـ برخلاف مولانا ـ گاهي به ترديد مي مي

 ،خيال نبوده رسد كه اين ندا خواب و و ضمير وي جريان دارد وهم يا خيالي بيش نباشد. سپس به تدريج به اين اطمينان مي

  روح از عالم ملكوت را به گوش او برساند.فراق ر گردانيده است تا بلكه داستان بلكه الهامي غيبي است كه قلب او را مسخّ

نواي غم غربت را به گوش جهانيان، كه  ديگري هستند مشترك هايابزار، شيملو مولانا در سخن هر دو شاعر، گرايي  طبيعت

اند. شيمل به منظور نماياندن موضوع غم  م نشستهرساند و ميل به اشتياق را با اندوهي فراوان به ترنّ ميويژه اهل دل، هو ب

هبوط آدم بر زمين، حجاب زمان و غيره نيز وام گرفته و بدين طريق نغمه شوق و اشتياق   :هايي چونغربت روح، از مضمون

  براي ديدار محبوب را به گوش اهل دل رسانده است.

  هاي مولانا  و سرودهاثر شيمل  »نغمه ني«هاي غم غربت روح (نوستالژيك) در  فهمقايسه تقريبي مؤلّ جدول

  شاعر  هاي ادبيات پايداري فهلّؤم  رديف
از (درصد تقريبي 

  )ها مجموعه سروده

  غم غربت از زبان ني  ١
  %٥٠  شيمل

  %٥٠  مولانا

  %٧٠  شيملغم غربت از زبان عناصر ديگر   ٢
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  %٣٠  مولانا  طبيعت 

٣  
غم غربت در بازخواني ماجراي 

  هبوط آدم

  %٩٠  شيمل

  %١٠  مولانا

٤  
زمان و غم  ةلئغم غربت در مس

  غربت روح

  %٦٠  شيمل

  %٤٠  مولانا

٥  
گو با و(گفت گويي درونيتك

  )وجدان

  %٨٠  شيمل

  %٢٠  مولانا

 

 
  هاي مولانا  اثر شيمل و سروده »نغمه ني«هاي غم غربت روح (نوستالژيك) در  فهتقريبي مؤلّ ةمقايس نمودار
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